
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 

 
 دانشكده هنرهاي تجسمي

 

 در رشته  نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد پايان

 عكاسي

 

 

 كاربرد واژه در تصوير مفهومي
 )لورنا سيمپسون هاي عكسو مروري بر (

 

 

 

 

 : استاد راهنما

 جواد سليميدكتر 

 

 : پژوهش و نگارش

 ثمر ثمري

 

 :ماه و سال

 ۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸۱۳۸۸بهمن 



 تعهدنامه

 

نامه و اجزاء مربوط به آن براي اولين بار  هاي اين پايان دارم كه تمام فصل اينجانب ثمر ثمري اعلام مي

ها، اسناد، مدارك و تصاوير  نامه ها، كتب، پايان برداشت از نوشته. انجام شده است) توسط اينجانب(

با ذكر مĤخذ كامل و به شيوه تحقيق علمي صورت ) فارسي و غير فارسي(حقوقي پژوهشگران حقيقي يا 

 .گرفته است

بديهي است در صورتي كه خلاف موارد فوق اثبات شود مسوؤليت آن مستقيماً به عهده اينجانب خواهد 

 .بود

 �/١٣٨٨/١١امضاء                           تاريخ 

 

  



 فهرست مطالب

 

 أ چكيده

 ب ساختار مطالعاتي پژوهشطرح و 

 ١ مقدمه

 فصل اول

 � هاو تصاوير واژه

 �١ كوبيسم

 ٢٣ دادا

 ٣٣ كانستروكتيويسم

 �٠ سوررئاليسم

 �٩ دادا ـنئو

 �٩ پاپ آرت

 فصل دوم

 ٧٢ هنر مفهومي

 فصل سوم

 ١٢٣ پست مدرن

 ١٣٩ لورنا سيمپسون

٣
١ گيري نتيجه 


١ فهرست منابع و مĤخذ
 

 ١٧٣ فهرست تصاوير

 ١٧٨ عمليپروژه 

 ١٨٣ چكيده انگليسي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چكيده

  



 چكيده

 

ها  پژوهشي است درباره چگونگي استفاده از واژه "كاربرد واژه در تصوير مفهومي"اين رساله با عنوان 

هاي شاخص و تاثيرگذار در  ها و دوره در هنر مدرن و پست مدرن، و كاربردهاي متفاوت آن در سبك

اساس توالي زماني به باشد كه بر  اين پژوهش شامل سه فصل مي. اين زمينه، از ابتداي قرن بيستم تا كنون

باشد به بررسي  در فصل اول كه شامل هفت بخش مي. ها در آثار تجسمي پرداخته است كاربرد واژه

ها و  واژه"در بخش اول . كاربرد واژه در هنرهاي تجسمي شش دهه اول قرن بيستم پرداخته شده است

ش بخش پس از آن سعي شده ، به نظريات مربوط به رابطه اين دو اشاره شده است؛ و در ش"تصاوير

به  است تا با بررسي چگونگي حضور واژه در آثار تجسمي شاخص، تاثيرگذار و پيشرو هر سبك ـ

ـ تصويري از گرايشات اصلي و  دادا و پاپ آرت كوبيسم، دادا، كانستروكتيويسم، سوررئاليسم، نئوـ: ترتيب

، اين موضوع در هنر تجسمي، و "نر مفهوميه"در فصل دوم، . غالب در اين زمينه در هر دوره ارائه شود

، كه با نام كانسپچوال آرت شناخته ١٩٨٠تا  ١٩�٠هاي  هاي جديد هنر مدرن، در دهه بعضاً شاخه

هاي بيان جديدي بيابد،  نهايتاً، هنر آوانگارد اين قرن كه سعي داشت تا شيوه. شود، دنبال شده است مي

هاي  فصل سوم اين پژوهش نيز در بخش اول به شيوه. دشو وارد دوره جديدي، دوره پست مدرن، مي

هنر يك قرن گذشته به دنبال در هم شكستن . پردازد ها در هنر اين دوره مي استفاده از واژه

هاي جهان هنر بوده است تا تصويري جديد از آن ارائه دهد؛ كه يكي از نتايج اين رويه تغيير  محدوديت

هاي جديد  ميان رفتن مرزهاي ميان هنرها بوده است و با بروز انديشههاي مختلف هنر و از  مفاهيم شاخه

هاي يك هنرمند زن  بخش دوم فصل سوم به بررسي عكس. يابند هاي جديدي اجازه خودنمايي مي چهره

برد، لورنا سيمپسون، به عنوان يك هنرمند  پوست كه از تصوير و زبان در خلق آثارش بهره مي سياه

در از ميان  ٢٠پرداخته شده است تا نشان دهنده اين باشد كه تلاش هنر قرن هاي اخير  شاخص سال

 .هاي جهان هنر به نتيجه رسيده است بردن محدوديت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح و ساختار مطالعاتي پژوهش



 طرح و ساختار مطالعاتي پژوهش

 

 :عنوان تحقيق

 كاربرد واژه در تصوير مفهومي 

 )هاي لورنا سيمپسون عكسو مروري بر (

Application of word in conceptual image  

(and the survey of Lorna Simpson’s photographs) 

 

 :تعريف مسئله تحقيق

هاي استفاده شده در قرن بيستم، براي ايجاد زبان و روشي جديد در شيوه بيان، استفاده از  يكي از شيوه

يق متن با تصاوير در هنر پيشينه طولاني دارد؛ اما از اوايل قرن بيستم، بديهي است كه تلف. ها است واژه

) به ويژه هنرمندان تجسمي(هاي مهم تجربيات هنرمندان  استفاده از متن، نوشتار و گفتار، يكي از ويژگي

كند كه چگونه اين  ها در آثار تجسمي اين قرن اين سوال را مطرح مي اين حضور گسترده واژه. است

ها در آثار هنرهاي  قصد نگارنده نيز بررسي چگونگي به كار رفتن واژه. اند ها در اين آثار به كار رفته واژه

هاي  اين موضوع به عنوان سوال اصلي اين تحقيق، بر اساس توالي زماني، در سبك. زيباي تجسمي است

 .شاخص اين قرن دنبال شده است

 

 :سابقه و ضرورت انجام تحقيق

باشد كه به عنوان  ها در هنر قرن بيستم خود نشان دهنده اهميت اين موضوع مي حضور گسترده واژه

در مورد ضرورت تحقيق اين نكته قابل توجه است كه . اي مهم نيازمند توجه و بررسي است مسئله

ي قرار موضوع اين تحقيق بارها توسط منتقدان و نويسندگان مطرح غربي حوزه هنر، مورد توجه و بررس



 نوشته ”Writing on the Wall Word and Image in Modern Art“ توان به كتاب از آن جمله مي. گرفته است

Simon Morley هاي انجام شده به زبان فارسي و تحقيقات انجام شده هرگز به  اما، در ترجمه. اشاره كرد

تنها در كتب و مقالاتي به طور منسجم توجه نشده است؛ و  اين مسئله به عنوان موضوعي مستقل و

هاي مختلف  ها و دوره ها در آثار هنري شده است، اما هرگز به سبك پراكنده اشاراتي به حضور واژه

ها در  لذا، انجام اين تحقيق يكپارچه درباره كاربرد واژه. تاريخ هنر بر اساس اين حضور توجه نشده است

 .كند هنر تجسمي قرن بيستم ضرورت پيدا مي

 

 : رضيه و يا سولات كليدي تحقيقف

اند؟ و ضرورت  واژگان در هنر قرن بيستم، دوره مدرن و پست مدرن، چگونه در اثر هنري حضور يافته

 سبكي به كارگيري واژگان چه بوده است؟

 

 :اهداف تحقيق

. تتر اس ها برجسته ها حضور واژه هاي هنر مدرن كه در آن بررسي چگونگي استفاده از واژه در جنبش

هاي لورنا  مدرن، و در پايان مروري بر عكس  همچنين بررسي چگونگي استفاده از واژه در هنر پست

 .ها از واژه استفاده كرده است سيمپسون، كه در آن

 

 :چه كاربردي از انجام اين تحقيق متصور است

بيشتر مورد استفاده  اي بر اين حوزه گسترده، براي انجام تحقيقات  تواند به عنوان مقدمه اين پژوهش مي

 .قرار گيرد

 

 



 

 :روش انجام تحقيق و ابزار گردآوري اطلاعات

همچنين ابزار گردآوري اطلاعات به . روش تحقيق اين رساله مبتني است بر روش توصيفي، تحليلي

هاي  هاي معتبر هنري و استفاده از سايت اي، اسنادي، ترجمه متون تخصصي از كتاب روش كتابخانه

 .است تخصصي هنر

 

 :ساختار تحقيق

ها بسيار  ها در آن هاي هنري قرن بيستم، كه استفاده از واژه ها و دوره اين رساله بر اساس توالي سبك

هاي ابتداي قرن بيستم تا پايان  در فصل اول از سال. بندي شده است آشكار و مرسوم بوده است، تقسيم

نر مفهومي به عنوان گرايشي كه در آن كاربرد در فصل دوم، ه. مورد توجه قرار گرفته است ١٩�٠دهه 

و در فصل سوم هنر دوره اخير ، هنر پست مدرن، به . ها بسيار پر رنگ است، بررسي شده است واژه

 .هاي يك هنرمند شاخص اين دوره، لورنا سيمپسون، لحاظ شده است ـ متن همراه عكس

    

 :واژگان كليدي

   واژه

 كوبيسم 

    دادا

    كانستروكتيويسم

    سوررئاليسم

 دادا   نئوـ



 پاپ آرت 

 كانسپچوال آرت ـ هنر مفهومي 

 پست مدرن 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

  



از جمله اختراع و تكامل صنعت و (تحولات بزرگي كه در نيمه دوم قرن نوزدهم در سه حوزه فناوري 

گيرد عميقاً  اقتصاد و سياست صورت ميعلم و فلسفه، و نيز ) هاي ارتباطي هنر عكاسي و تكامل سيستم

اين تحولات هم وضعيت مادي هنرمندان را دگرگون . دهند بيني هنرمندان را تحت تاثير قرار مي جهان

نظام جديد ترويج، عرضه و فروش . گذارند ها تاثير مي هاي معنوي آن ها و آرمان سازد و هم بر ارزش مي

در چنين فضايي، هنرمند نه تنها به . آورد هنرمندان به ارمغان مياي را براي  يافته آثار هنري، آزادي نو

هاي مورد غفلت قرار گرفته زندگي فردي  هاي نغز در لايه جو و ابتكار مضامين بديع و يافتن نكته و جست

پردازد، بلكه عميقاً خود را نيازمند جستن و پروراندن زبان و بيان و قالبي نو احساس  و اجتماعي مي

 .كند مي

كند، حجم عظيم تغييرات و تحولاتي است كه  ويژگي مهمي كه قرن بيستم را از قرون پيشين ممتاز مي«

تر  هاي هنري كوتاه شويم عمر جنبش تر مي هر چه به زمان حال نزديك. در اين قرن صورت گرفته است

ثرت تغييرات و در قرن بيستم ك. گيرد شود و حجم تغييرات و تحولات در واحدهاي زماني فزوني مي مي

هاي پايدار و تكرار  توان ويژگي سرعت و كيفيت تغييرات آن چنان گسترده است كه به هيچ وجه نمي

ها را اساس تعريفي، كه به سياق تعاريف  ها استخراج و استنباط كرد، و آن اي را از مجموعه آن شونده

 .ص هنر مدرن باشد، قرار داداي جامع و مانع بازگوينده محورهاي شاخ پيشين هنر بتواند به گونه

توان در  هاي هنر مدرن را مي اي از ويژگي با اين همه برخي از منتقدان هنر در قرن بيستم معتقدند كه پاره

نخست آنكه هنرمند تجسمي قرن بيستم . تر دانست تر و برجسته هاي ديگر آن، عمده قياس با ويژگي

ستفاده از ابزار و مواد و مصالح سنتي، مواد و مصالح و كند و ضمن ا صرفاً به تغييرات سبكي بسنده نمي

سازي  حاصل اين امر نه تنها تغييرات سبكي، بلكه دگرگون. گيرد اي را در رشته خود به كار مي ابزار تازه

 . ها است سازي و تعريف متعارف آن مفهوم نقاشي، مجسمه

خواهد خود  هنر مي. ر براي هنر استويژگي بعدي تاكيد بر خود مختاري هنر و دنبال كردن آرمان هن

 .هاي سياسي، ديني و اخلاقي غايت خويش باشد، نه وسيله تبليغ، ترويج و تحكيم آموزه

ترين حالت  در ملايم(گري، پرخاشگري، گزندگي و  توانيم خصلت چالشگري، طغيان ويژگي سوم را مي

و عظمت را به نمايش درآورد و نه  خواهد والايي هنر مدرن نه مي. نقدكنندگي هنر مدرن بدانيم) آن

هاي  ها را برگيرد و زشتي خواهد بيشتر نقاب مي. بازنمايي طبيعت زيبا و خصائل عاليه انساني، باشد



به جاي . هاي ديرپا را به چالش گيرد ها و ارزش به نهادهاي مستقر بتازد و مرجعيت. مكتوم را عيان سازد

هاي پولادين آدمي،  ها و اراده ها و بلندنظري منشي ها، بزرگ گيها، وارست ها، دلاوري تكيه بر پهلواني

پرستي و فرو افتادگي  خواهد درماندگي و زبوني و محروميت و اضطراب، سست عنصري و نفس مي

 .انسان را به نمايش گذارد

ه هاي مختلف هنري از جمل ـ در هم آميخته شدن رشته خاصه در دوره متاخر آن ـويژگي ديگر هنر مدرن 

سازي، عكاسي، گرافيك و حتي موسيقي و رقص و تئاتر و ادبيات و يا به عبارت ديگر،  نقاشي، مجسمه

 .ها است مخدوش شدن و زدوده شدن مرزهاي سنتي و جا افتاده ميان آن

و مقولات هنري  7، رويدادها6پورا ، آرته5گزيده ـ ، يافته4، اينستاليشن3، هنر زميني2، هنر اجرا1هنر مفهومي

را   سازي اند مرزهاي نقاشي و مجسمه هاي پنجاه و شصت و هفتاد پديد آمده گري كه عمدتاً در دههدي

 8.»شوند بندي نمي هاي متعارف هنري طبقه اند و به سادگي در زير سر فصل درنورديده

باعث كه  ـهاي استفاده شده در اين قرن، براي ايجاد زبان و روشي جديد در شيوه بيان  يكي از اين شيوه

هاي مختلف هنري  ها و حتي از ميان رفتن مرزهاي رشته از ميان رفتن مرزهاي ميان هنر و ساير حوزه

اي  بديهي است كه تلفيق متن نوشتاري با تصاوير، در هنر پيشينه. ها است ـ استفاده از واژه شده است

ري كه وجودشان رابطه هاي قرون وسطا در اروپاي مسيحي پر است از تصاوي دست نوشته. طولاني دارد

توان به ايهامات  از اين دست مي. آفرينند گانه مي سازند و معناهاي دوگانه و سه كلامي با نوشته برقرار مي

، شاعر انگليسي قرن هجدهم، 9بصري تند و تيز و در عين حال مطبوعي اشاره كرد؛ ويليام بليك/لفظي

ي كار خودش منتشر كرد و بلافاصله پي برد كه ها هايش را همراه با تصويرسازي چند كتاب از نوشته

 . سازد كه خود واژگان يا تصاوير به تنهايي قادر به ساختنشان نيستند تركيب واژه و تصوير معناهايي را مي

                                                 
١
 Conceptual art 

٢
 Performance 

٣
 Land art 

	
 Installation 



 Ready made 

�
 Arte Povera 

٧
 Happening 

٨
  

 .١١.ص. ١٣٨٣ .نشر ني. تهران .ترجمه علي رامين .هنر مدرن. ربرتنو لينتن،
٩
 William Blake 



. هاي مهم تجربيات هنرمندان است ، استفاده از متن، نوشتار و گفتار، يكي از ويژگي٢٠اما از اوايل قرن 

ها را با آثار خود تلفيق كردند تا بازنمايي بر سطح دو بعدي را مورد  ف و واژههنرمندان كوبيست حرو

هاي بريده  اي را با عكس هاي پراكنده ها در اروپا، تكه نوشته ها و سوررئاليست دادائيست. بحث قرار دهند

كه معتقد بودند هاي غير معمول برقراري ارتباطي باشند  كردند تا با اين كار، پيشگامان راه شده، تلفيق مي

هاي  هنرمندان دادائيست، با نظريه زبان و هنر بصري به عنوان نظام. شوند با هنر قراردادي حاصل نمي

اي  ها بعد، نقاشان سوررئاليست نكته بازنمايانه كه مستقل ولي مرتبط هستند شروع به بازي كردند، سال

ث مربوط به رابطه بازنمايي و واقعيت را مهم و دورانديشانه در مورد بازنمايي لغوي و بصري، و مباح

پيوند ميان شعر و هنرهاي تجسمي در مركز توجهات سوررئاليست قرار داشت تا تخيلات . مطرح كردند

ها و  در كنار دادائيست. الهام گرفته از خواب و رويا را بيان كنند و ناخودآگاه را رها سازند

روش خاص خود، از انتقاد از اثر هنري خود مختار  هاي شوروي به ها، كانستروكتيويست سوررئاليست

هنر «هاي  اين گروه با انديشه. كرد، فراتر رفتند و نوع زندگي كه آن را ايجاد مي) شناسي از لحاظ زيبايي(

بايست با عوامل ديگري كه به  خود، هنر را عارضه جامعه بورژوا برشمردند؛ عاملي كه مي 10»در توليد

چنين انتقادي از خردگرايي بورژوا، با وجود شرايط . شد كرد، جايگزين مي مي ساختار سوسياليسم كمك

هاي آوانگارد شرق و غرب را به طور يكسان به  ها، جريان ها و كانستروكتيويست بسيار متفاوت دادائيست

ها  پس از آن هنرمندان نئودادا و پاپ آرت نسبت به محيط اطراف خود، كه با واژه. خود مشغول كرد

 .اند، تاثير پذيرفتند هاي جمعي كه جهان را تسخير كرده باع شده است، واكنش نشان دادند و از رسانهاش

گذاري هنري خود مختار و كاملاً انتزاعي بنيان  هاي نخست قرن بيستم، مدرنيسم با پايه هر چند در دهه

ي كه هنرمندان گرفت، اما در پس قدرت و خودكفايي ظاهري آن تزلزلي مفهومي نهفته بود، ضعف

هاي اصلي هنر آوانگارد  بسياري از موضوع. آوانگارد با نگاه انتقادي خود بلافاصله آن را آشكار كردند

هويت اثر هنري، ارتباط هنر و زبان، ارتباط هنر با دنيايي كه توليد كالاهاي مصرفي را در كنار  ـابتدايي 

هاي هنر مفهومي اخذ  و همه بعداً به عنوان موضوع ـ همه داد هاي معنوي قرار مي فلسفه استقلال و ارزش

هاي جديد ارتباط باز  در حقيقت، هنرمندان مدرن راه را براي آغاز جهان جديد الكترونيك و شيوه. شدند

اند، جهاني كه در آن واژه و تصوير هر دو در فضاي فيزيكي و مفهومي جديدي در كنار هم به سر  كرده

 .برند مي
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از يك ديدگاه . گفت، ارتباط زبان و هنر مدرن ارتباطي غير عادي و عجيب است توان در واقع مي

مدرنيسم هنر را از زبان زدود؛ هنر آكادميك تفسيرهاي طولاني مختص به خود داشت و بر پيوند هنر و 

ادبيات، و بازسازي بصري روايت كلاسيك و انجيلي پايه گذاري شده بود، مدرنيسم اين ارتباط را قطع 

 .اما از سويي ديگر زبان بر مدرنيسم سايه افكنده است. كرد

اي زندگي  ما اكنون در دوره. اكنون از هر زمان ديگري مهمتر است مطالعه روابط واژه و تصوير هم 

اين مجموعه قسمتي . توان آن را در تاريخ فرهنگ به عنوان گذار واژه و تصوير تعبير كرد كنيم كه مي مي

تا پايان  ٢٠ا در آثار هنرهاي تجسمي است كه در طول تاريخ هنر از اوايل قرن ه كوچك از حضور واژه

در اين بررسي سعي شده است تا با اشاره به آثار تجسمي شاخص، تاثيرگذار و . خورد آن به چشم مي

در اين مجموعه، به . پيشرو هر دوره، توجه به سمت گرايشات اصلي و غالب در آن دوران كشيده شود

اند،  ها جاي گرفته هاي هنري و موزه ستفاده از واژه در تصوير، در آثاري كه بر ديوارهاي گالريچگونگي ا

هاي نوشتاري در هنر  هاي استفاده از واژه اين بررسي در زمينه شيوه. ، پرداخته شده است11به آثار هنر زيبا

 . مدرن است
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 ها و تصاوير واژه

 

بر . كوهي پوشيده شده از برف كه قله آن با نور خورشيد روشن شده است، در دل آسمان قد برافراشته

رسد واقعاً بر سطح كوه انداخته شده است، به طور  توان بخشي از متني را، كه به نظر مي پهناي آن مي

الاهاي بسياري ها براي تبليغات و فروش ك آيا اين تصوير تبليغ چيزي است؟ از كوه. شفاف خواند

. ممكن است كند، تشخيص آن تقريباً غير استفاده شده است؛ بنابراين اگر اين تصوير محصولي را تبليغ مي
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هر چند از زبان . است 12اما اين تصوير، تبليغاتي نيست، نقاشي جديدي از هنرمند آمريكايي اد روشا

آوري  تبليغات سود برده است، اما به طور قطع يك اثر هنري است و بيننده را با دو روش متفاوت جمع

اولي، . ها است يكي، نگريستن وجه بصري تصوير است، و ديگري، خواندن واژه: كند اطلاعات درگير مي

گذارد؛ در حالي كه دومي، خواننده را در  گستردگي تفسير و آزادي حركت ذهني و حسي را در اختيار مي

مسيري از پيش تعيين شده، كه از رديف افقي حروف ساخته شده و از چپ به راست و بالا به پايين 

در حقيقت، افعال ديدن و خواندن با سرعت كاملاً متفاوتي اتفاق . كند رمزگذاري شده است، محدود مي

از اين دو فعل، ذهن را به  مغز بايد براي هر كدام  اك هستند ـهاي متفاوتي از ادر افتند، و شامل رديف مي

دانشمندان، در . توانيم هر دو را كاملاً هم زمان انجام دهيم هاي متفاوتي طراحي كند، و ما نمي روش

هاي اين تفاوت در ساختار مغز ميان نيم كره چپ، كه به سمت منطق و استدلال  تلاش براي يافتن ريشه

هاي شهودي و غير  كند و جايگاه توانايي نيم كره راست، كه براساس تصوير عمل مي گرايش دارد، و

بنابراين، اين مسئله نيز مطرح شد كه خواندن و ديدن قابليت ذهني . اند استدلالي است، تمايز قائل شده

شايد بر  روشا نيز با تركيب كردن نوشتار و تصوير، شايد آگاهانه و. كنند كاملاً متفاوتي را درگير مي

 .ريزي كرده است حسب تصادف، تضاد ميان دو نيم كره را طرح

ها و تصاوير  مطرح كرد، واژه ١٩در اواخر قرن  13همان طور كه فيلسوف آمريكايي چارلز سندرس پيرس

. 16اي ، و نمايه 15، نمادين14شمايلي: بندي كرد ها را به سه نوع اصلي تقسيم توان آن همه نشانه هستند و مي

شوند، و در  ها ارجاع داده مي ها شبيه چيزهايي هستند كه به آن در واقع، آن. تصاوير، شمايلي هستند

هاي  ها، توسط پيرس به عنوان نشانه واژه. رسد كه پيوندي نزديك با واقعيت دارند نتيجه به نظر مي

ق قرارداد با مراجع تر هستند، و تنها از طري اند، در صوت و شكل بسيار تصادفي سمبوليك تعريف شده

اي از واژگان براي درك  شوند، اشاره دارند، و به مجموعه ها به چيزي كه ناميده مي آن. خود ارتباط دارند

صرفاً اختياري  17داند كه در آن دال اي را وجهي مي در نهايت، پيرس نشانه نمايه. متقابل وابسته هستند

متصل است؛ مثلاً ردي فيزيكي كه نشانه را   18به مدلولمستقيماً ) فيزيكي يا عليّ(نيست بلكه به طريقي
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هاي نوشتاري ساختارهاي متمايزي دارند كه بر پايه  بنابراين، جمله. كند مستقيماً به بدنه سازنده متصل مي

هاي قابل  از سوي ديگر، دشوار است كه تصاوير را به مؤلفه. اند قوانين نحوي و معنايي قرار گرفته

در پرداختن به ساختار نشانه زباني،  19شناس سوئيسي فرديناندو سوسور زبان. شكستتشخيص و معنادار 

گيرنده سه وجه درك  تواند به عنوان در بر عنوان كرد كه واژه مي) نه خيلي بعد از پيرس(به طور مشخص 

، و )شود معنايي كه به آن فرم نسبت داده مي(، مدلول )شكل شنيداري و نوشتاري واژه(دال : شود

مانند ). آيد شوند به ذهن مي ها تركيب مي همان عنصري از واقعيت كه هنگامي كه اين مؤلفه( 20رجاعا

ها ارتباطي  همان طور كه واژه ـپيرس، سوسور نيز بر تصادفي بودن وحدت ميان دال و مدلول اشاره كرد 

، از طريق  The Betrayal of Images  21اين ويژگي كمي بعدتر در اثر ماگريت. طبيعي با معنا ندارند

 ]2[. ساخته شد 22»اين يك پيپ نيست«هاي  پيوند تصوير يك پيپ با واژه
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گانه سوسور از نشانه،  در الگوي دو. شيء: داردگانه پيرس از نشانه، براي اين پرسش پاسخي وجود  نشانه بر چه چيز اشاره دارد؟ در الگوي سه: ارجاع

» در پرانتز قرار دادن ارجاع«گاهي اين موضوع را . جهان نيست مدلول سوسوري ملزم به ارجاع به اشياء ،در واقع. ارجاع صريحاً منظور نشده است

اند و  گرا، مانند فوكو، جسميت ارجاعات را رد كرده ازان ضد واقعپرد نظريه. توانند شامل عقايد، وقايع و اشياء مادي باشند موارد ارجاعات مي. نامند مي

 .اند ها را محصولاتي زباني در نظر گرفته آن
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